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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازیفایلیآمادهمرحله

 ویرایشنهاییتکمیلمآخذو ویرایشدوم ذکرمآخذ هتصحیحوویرایشاوّلیّ سازیپیاده

 

براحادیثحاویثواباعمالموردحاشیهنزدنردرکّتذ

ی  قرار دادن در بقعه هضم، انکار نکردن، مؤدّب بودن، مطلب غیر قابلحاشیه نزدن،  ها:کلیدواژه

 .سینا، دستورالعمل حضور در مجالس معنوی امکان، قول ابن

چیزی که   آن !کنی ضرر می ،گفتم حاشیه نزنتذکّر تندی دادم و  به کسی در همین جلسه یک بار

شاید  !نکنهم  امّا رد ؛نخور ،هضم کنیای را نتوانستی  لقمهاگر  !رسد دیگر نمی ،قرار است به تو برسد

مؤدّب  .نخواهد بود وزیتآینده هم دیگر ردر الان که انکار کردی،  ؛و باشدی ت  این لقمه مال آینده

توانیم  ای را نمی لقمهدیدیم  اگر ؛سکوت کنیممؤدّب باشیم؛ )نه بنده( خدا  ابر خدا و اولیاءدر بر ؛باشیم

 ؛من نفهمیدم ؛دانم حالا نمی وییمگب ؛بخوریمرا   اصرار نداریم آن ،گلوگیر استکنیم و برایمان  هضم

در  بسا در آینده خدا چه .گذارم می کنار و کنم حالا هضمش نمی ؛هضم نبود  این مطلب به نظرم قابل

فراهم برایتان  ،هضم کنیداین مطلب را  اینکه ی زمینهورد و آفرصت بعدی دوباره این بحث را پیش 

بار در این جلسه داده  این تذکّر را یک .امروز راه را نبندید که فردا هم دیگر نتوانید هضم کنید .کند

 دیگر بار سومی ضروری نشود.  میدوارما ؛دادم بودم و برای بار دوم هم

در  برای شرکت و حضورالعملی دستور .قّت بخوانیدد  حتماً بگیرید و باجلسات را در  راهنمای حضور

رعایت  ،بخواهید بهره ببریداگر  را معنوی ی هر جلسه گفتیم ،در این جلسهفقط نه  .یمجلساتمان دار

شما آن را  رسد که به نظر میست نکته هشاید حدود بیست راهنما آن   در .آن موارد لازم است
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خودتان بعداً روی آن  لاًاوّ ،آن را نفهمیدیدشما و مطرح شد ای  یم که اگر نکتها هآنجا نوشت .اید ندیده

خیلی خودمان را به تنبلی  بفهمید.و  ش فکری خودتان گره از آن گشوده شودبسا با تلا چه !فکر کنید

 دوم اینکه اگر .مورد  این یک ؛کاری کند بگذاریم فکر خودمان هم ؛عادت ندهیم و به آماده خوردن

ن مطلب را ایآن فردی که  برود پهلوی انسان خصوصی ؛عیبی ندارد ،رفتیم و تلاش کردیم و حل نشد

توانید  می ؛نتوانستم بفهمم ،تلاش کردمهم چه  ا هراین مطلب ربگوید آقا من  ؛ال کنداز او سؤ گفته و

 مازی را که چی  نولی آ .کند کنم؟ او هم از راهنمایی دریغ نمیکنید که آن را هضم یی نماراه

فَذَرْهُ في بُـقْعَةِ  ما قـَرَعَ سَمْعَكَ  كُل   گوید: می که]عمل کنیم[  سینا قول ابن به ]هضم کنیم[ نتوانستیم

بگو  ؛امکان قرار بده ی را در بقعه  آن ،چیزی که به گوشت خورد و نتوانستی هضم کنی  هر 1:مْكانِ الِْ 

از طرف  ؛را بفهمم درستی آننتوانستم من الان  .ممکن است غلط باشد ،درست باشداست ممکن 

پس  ،طور است حال که این ؛ندارمهم غلط بودنش استدلال قطعی بر  وبودنش یقین به غلط  ،دیگر

 ،الله بعدها با برهان مسلّمءشا دهم تا ان می ی امکان قرار در بقعه را  آن ؛کنم رد هم نمی ،کنم قبول نمی

 انکار کردن و رد کردن ؛حال عرض کردم هر ولی به .شودای من اثبات براین امر  یا نادرستی درستی

در جلسه به زبانم  ست که اگر همین الانای بزرگی هچون خیلی چیزه شود.[ ]باعث محرومیّت می

ه هر چیزی به زبانم جاری خدا مرا مؤدّب کند ک میدوارمالذا  !شاید نود درصد افراد انکار کنند ،بیاید

ی  اً ممکن است زمینهگیرد که آن چیزهایی که واقع اختیار میلله زبان مرا خود خدا در ءاشا ان .نشود

هایی است که الان  ها همین ی لقمه همه چون فکر نکنید .ودبه زبانم جاری نش ،کندبدفهمی فراهم 

 لاّوا ؛نیست هضم آن ی آمادهها  گتری وجود دارد که هنوز هاضمههای خیلی بزر لقمه .خورید دارید می

کنم اگر چیزی را الان هضم  خواهم عرض میلذا  ؛کرد می بر زبان من جاریو  داد می خدا آنها را

                                            

؛ کلینی، 281، ص 1دراسلام، ج  تربیت و مطهّری، مرتضی، تعلیم؛ 75، ص 2الحق، ج  لنهج الصّدق نجفی، محمدحسن، دلائل . مظفر1

 .272، ص 27کاشانی، وافی، ج  و با اندکی تفاوت فیض 11مصطفوی، مقدمه، ص  ی کافی، ترجمه
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آمادگی  و فضا را باز کند متعال در آیندهخدای  ممکن است .ط بودن آن نیستدلیل بر غل ،نکردیم

 .للهاشاء ان .برای ما فراهم شود آنهضم 

 مْ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَـرَجَهُ  الَلٰ هُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ 

 


